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Abstract
One of the most challenging issues in Islamic jurisprudence is the issue of killing 
an apostate. According to this doctrine, a Muslim who leaves Islam will be killed. 
Regarding the details of this punishment, there is a great difference between Islamic 
sects. Salafists, a sect of Ahl-o-Hadith, Ahl-o-Sunnah following the thoughts of 
Ibn Taymiyyah Harrani, are one of the living and influential sects in the Islamic 
world that their specific and narrow-minded view of the apostate has left harmful 
consequences in the Islamic world. In the belief of this sect, anyone who becomes 
an apostate; If he does not repent within three days; is killed the main motivation of 
the Salafists in killing the apostate is the narration of “Man Baddal Dinah Faqtulouh”. 
This hadith has been reported in different ways in reliable Sunni sources. If the 
authenticity of the above hadith is challenged; The basis of the Salafists in killing 
the apostate will change. The present research evaluates this hadith with an analyt-
ical-documentary method. In the end, it comes to this conclusion; that this hadith 
does not have the conditions of protest for killing the apostate. Because, first, it 
is considered as a khabar wahid. Secondly, there is interruption, refinement, and 
anxiety in its chain. Thirdly, the content of the hadith is in conflict with the verses, 
narrations, practical life of the Prophet, jurisprudence rules, and other authorities. 
One of the sub-goals of the research is correct explanation and answer to doubts; 
Based on that, Imam Ali killed some apostates by burning them in a harsh and strict 
manner and contrary to the Prophet’s order. Research proves this point; that such a 
report from Imam Ali (a.s.) is unreliable.
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وه« در موضوع قتل مرتد با تمرکز بر دیدگاه اهل 

ُ
تُل

ْ
اق

َ
 دِينَهُ ف

َ
ل

َّ
یابی حدیث »مَنْ بَد تحلیل و ارز

حدیث گرایش سلفیان و ابن‌تیمیه
حمزه‌علی بهرامی1*
یم‌السادات هاشمی2 مر

چکیده
ــن  ــر اســاس ای ــد اســت. ب ــل مرت ــه اســامی، مبحــث قت ــز در فق یکــی از موضوعــات چالش‌برانگی
آمــوزه، مســلمانی کــه از دیــن اســام خــارج شــود کشــته می‌شــود. در مــورد جزئیــات ایــن مجــازات، 
میــان فــرق اســامی تفــاوت زیــادی وجــود دارد. ســلفیان، فرقــه از گرایــش اهل‌حدیــث، اهل‌ســنت 
بــا پیــروی از اندیشــه‌های ابن‌تیمیــه حرانــی یکــی از فــرق زنــده و تاثیرگــذار در جهــان اســام هســتند؛ 
کــه دیــدگاه خــاص و تنگ‌نظرانــه آن‌هــا دربــاره مرتــد، پیامدهــای زیان‌بــاری در جهــان اســام برجــای 
گذاشــته اســت. در بــاور ایــن فرقــه، هرکســی کــه مرتــد شــود؛ اگــر در فرصــت ســه روزه توبــه نکنــد؛ 
ــوهُ« 

ُ
تُل

ْ
اق

َ
 دِينَــهُ ف

َ
ل

َّ
کشــته می‌شــود. اصلی‌تریــن مستمســک ســلفیان در کشــتن مرتــد، روایــت »مَــنْ بَــد

اســت. ایــن حدیــث بــا طــرق مختلــف در منابــع معتبــر اهل‌ســنت گزارش‌شــده اســت. اگــر حجیــت 
ــد.  ــد ش ــون خواه ــد دگرگ ــتن مرت ــلفیان در کش ــای س ــود؛ مبن ــه ش ــش مواج ــا چال ــوق ب ــث ف حدی
ــان  ــردازد و در پای ــی ایــن حدیــث می‌پ ــه ارزیاب ــا روشــی تحلیلــی- اســنادی ب پژوهــش پیــش‌روی ب
 از 

ً
بــه ایــن نتیجــه می‌رســد کــه ایــن حدیــث، شــرایط احتجــاج بــرای قتــل مرتــد را نــدارد. زیــرا اولا

اخبــار آحــاد محســوب می‌شــود. در ثانــی، در همــه طــرق آن ارســال، انقطــاع، تدلیــس، اضطــراب 
 محتــوای حدیــث بــا آیــات، روایــات، ســیره عملــی پیامبــر )ص(، قواعــد فقهــی و 

ً
وجــود دارد. ســوما

محکمــات دیگــر در تعــارض اســت. از اهــداف فرعــی پژوهــش، تبییــن صحیــح و پاســخ به شــبهه‌ای 
ــتور  ــاف دس ــخت‌گیرانه و خ ــن و س ــاری خش ــی )ع( در رفت ــام عل ــاس آن ام ــر اس ــه ب ــت ک اس
پیامبــر )ص( عــده‌ای از مرتــدان را بــا ســوزاندن در آتــش می‌کشــد. پژوهــش ایــن نکتــه را اثبــات 

ــت. ــاد اس ــی)ع( غیرقابل‌اعتم ــام عل ــی از ام ــن گزارش ــه چنی ــد ک می‌کن
کلیدواژه‌ها

مرتد، اهل‌سنت، سلفیان، ابن‌تیمیه.
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1. طرح مسأله

ارتــداد بــه معنــای خــروج از دیــن، یکــی از آموزه‌هــای مهــم فقهــی اســامی اســت. ازجملــه آثــار 

ــه  ــری ب ــگاه خردمندانه‌ت ــاف اهل‌ســنت ن ــد اســت. شــیعیان و احن ــل مرت ــداد، قت و پیامدهــای ارت

موضــوع ارتــداد دارنــد. بــرای مثــال در فقــه امامیــه، زن مرتــد هیــچ‌گاه کشــته نمی‌شــود. ارتــداد 

مــرد نیــز تقســیم بــه ملــی و فطــری می‌شــود. مرتــد ملــی نیــز در صورتــی کــه توبــه کنــد کشــته 

ــت.  ــده اس ــه ش ــکار عامدان ــد و ان ــار و جح ــه اظه ــروط ب ــز مش ــری نی ــد فط ــل مرت ــود. قت نمی‌ش

ــوان  ــه عن ــز ب ــم نی ــرای حک ــری، اج ــد فط ــرد مرت ــداد م ــد ارت ــات جح ــورت اثب ــن در ص همچنی

ــد. ــار حاکــم اســامی اســت کــه چه‌بســا در صــورت مصلحــت اجــرا نکن ــز در اختی تعزی

ــا  ــی ی ــد مل ــی در مرت ــچ تفاوت ــت. هی ــل اوس ــد، قت ــازات مرت ــلفیان از مج ــدگاه س ــا در دی ام

فطــری یــا زن یــا مــرد یــا آزاده و حــر ... وجــود نــدارد. کتــاب »ارتــداد در تــرازوی نقــد« نگاشــته 

محمــد ترکمــان همــه آیــات قرآنــی واجــد کلمــه ارتــداد را در تفاســیر فریقیــن بررســی کــرده و بــه 

ــن  ــن اصلی‌تری ــد. بنابرای ــد ندارن ــل مرت ــی در قت ــرآن، صراحت ــات ق ــه آی ــد؛ ک ــه می‌رس ــن نتیج ای

 دِينَــهُ 
َ

ل
َّ

مستمســک قتــل مرتــد، روایــات اســت. یکــی از مهم‌تریــن ایــن روایــات حدیــث »مَــنْ بَــد

ــه، 2005م، 7: 482(.  ــت )ابن‌تیمی ــوهُ« اس
ُ
تُل

ْ
اق

َ
ف

ــتن  ــلفیان در کش ــدگاه س ــی دی ــا نف ــات ی ــای اثب ــه معن ــث ب ــن حدی ــف ای ــا تضعی ــت ی تثبی

مرتــد اســت. پژوهــش پیــش روی بــا روشــی اســنادی و تحلیلــی بــه بررســی و ارزیابــی ســندی 

ــش در  ــن داع ــای خش ــی از روش‌ه ــه یک ــت ک ــی اس ــردازد. گفتن ــث می‌پ ــن حدی ــی ای و محتوای

کشــتن مخالفــان خــود، زنــده ســوزاندن آن‌هــا اســت. ویدیوهــای فراوانــی از ایــن عمــل داعــش 

ــه  ــنیدم ک ــی ش ــک کارگاه آموزش ــخنرانی در ی ــده از س ــت. نگارن ــود اس ــازی موج ــای مج در فض

ــار  ــیره و رفت ــه س ــک ب ــود، تمس ــان خ ــوزاندن مخالف ــی‌ها در س ــی داعش ــتند اصل ــت: مس می‌گف

امــام علــی )ع( در ســوزاندن مرتــدان اســت. اجمــال ســوزاندن قــوم زطهــا بــه وســیله امــام علــی )ع( 

ــن  ــه همی ــر ب ــوهُ« ناظ
ُ
تُل

ْ
اق

َ
ــهُ ف  دِينَ

َ
ل

َّ
ــد ــنْ بَ ــث »مَ ــت. حدی ــده اس ــنت گزارش‌ش ــع اهل‌س در مناب

قضیــه اســت. نگارنــدگان در ایــن پژوهــش، ناخواســته بــه ایــن شــبهه نیــز پاســخ خواهنــد داد کــه 

ــه  ــن قضی ــودن ای ــاد ب ــش، غیرقابل‌اعتم ــن پژوه ــوزاند؟ در ای ــدان را س ــی مرت ــام عل  ام
ً
ــا ــا واقع آی

ــز آشــکار خواهــد شــد. تاریخــی نی

ــل از اســام  ــان قب ــد بســیاری از احــکام، موضوعــی اســت کــه پیشــینه آن در ادی ــداد مانن ارت

یافــت می‌شــود. در دیــن یهــود در عهــد عتیــق ســفر تثنیــه بــه مســئله ارتــداد اشــاره‌ شــده‌ اســت 

ــاره  ــداد اش ــوع ارت ــه موض ــان ب ــاب عبرانی ــد کت ــد جدی ــد. در عه ــزرگ می‌دان ــی ب و آن را گناه

‌شــده ‌اســت. در انجیــل لوقــا، ایمــان برخــی افــراد کــه بــه ارتــداد منتهــی می‌شــود بــه بذرهایــی 
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بی‌ریشــه و بــر ســنگلاخ افتــاده تشــبیه شــده اســت )امیــری، 1392ش، 77-96(. بنابرایــن ارتــداد 

در اســام، یــک حکــم امضائــی اســت نــه تأسیســی.

در خصــوص ارتــداد، تألیفــات ارزشــمندی خلــق ‌شــده‌اند. از منابــع فارســی کتــاب »احــکام 

ارتــداد از دیــدگاه اســام و حقــوق بشــر« نگاشــته ســیف‌الله صرامــی و همچنیــن کتــاب »ارتــداد 

در اســام« نوشــته عیســی ولایــی و کتــاب »ارتــداد و آزادی بیــان« تالیــف سیدحســین هاشــمی و 

ــه موضــوع پژوهــش  ــر محمــد پاشــایی علی‌رغــم ارزشــمندی آن‌هــا اشــاره ب ــداد« اث ــاب »ارت کت

پیــش‌روی ندارنــد.

از منابــع عربــی کتــاب »احــکام المرتــد فــی الشــریعه« عبدالــرزاق و کتــاب »دیــن اجبــاری یــا 

اختیــاری« نگاشــته طــه جابــر العلوانــی بــا ترجمــه امیــن ســلیمانی علی‌رغــم ارزشــمندی ولــی 

ــه نداشــته‌اند.  تمرکــزی در موضــوع مقال

ــه  ــوع مقال ــه موض ــاط ب ــه بی‌ارتب ــود دارد ک ــی‌ای وج ــالات پژوهش ــوق، مق ــب ف ــار کت در کن

حاضــر نیســتند. بــرای مثــال مقالــه »ارتــداد از دیــدگاه مذاهــب اســامی« نگاشــته محمدابراهیــم 

ــدارد.  ــه موضــوع فــوق ن ــداد را در همــه مذاهــب بررســی کــرده و اشــاره‌ای ب ــی، مطلــق ارت جنات

ــهُ   دِينَ
َ

ل
َّ

ــد ــنْ بَ ــث »مَ ــا حدی ــدام از آن‌ه ــفانه هیچ‌ک ــد متأس ــزارش ش ــه گ ــاری ک ــم آث علی‌رغ

ــوهُ« را بــه صــورت خــاص مــورد توجــه قــرار نــداده اســت. لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت مبحــث 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
ف

ــه در آن  ــک مقال ــل ی ــگارش حداق ــه ن ــت ک ــی اس ــرورت پژوهش ــأ و ض ــک خ ــد، ی ــتن مرت کش

ــه و  ــه نوآوران ــذا پژوهــش پیــش روی از ایــن حیــث، دارای ضــرورت و جنب ــر اســت. ل انکارناپذی

پاســخی بــه یــک خــأ علمــی اســت.

2. تبیین مفاهیم محوری

2-1. ارتداد

»ارتــداد« از مــاده »ردد« برگرفتــه‌ شــده اســت. در لغــت، بــه معنــای مطلــق رجــوع از چیــــزی بـــه 

چیز دیگر است؛ معنای لغـــوی ارتـــداد هــــیچ بـــار مثبـــت و یــا منفــی نـــدارد. اما در اصطلاح، 

ــه معنــای بازگشــت از اســام بـــه کفـــر اســت. ابن‌قدامــه از فقهــای حنبلــی در تعریــف مرتــد  ب

می‌نویســد:1 مرتــد كســی اســت كــه از ديــن اســام بــه كفــر بازگــردد )ابن‌قدامــه، 1420ق، 38: 595(.

2-2. سلفیه

ــه در  ــت ک ــنت اس ــرای اهل‌س ــی و نقل‌گ ــرد اهل‌حدیث ــلفیان، رویک ــندگان از واژه س ــور نویس منظ

1. »المرتد هوالراجع عن ديـن الاسـلام إلي الكفر«. 
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ــافعی‌ها  ــا و ش ــام مالکی‌ه ــا ن ــدی ب ــرون بع ــان و در ق ــا عثمانی ــر ی ــام اهل‌اث ــا ن ــتین ب ــرون نخس ق

و ظاهرهــا و بیشــتر بــا نــام حنبلیــان شــناخته می‌شــدند. ایــن گرایــش در ادامــه بــا افــرادی نظیــر 

ــه  ــید. ابن‌تیمی ــود رس ــل خ ــه اوج تکام ــی ب ــه حران ــیله ابن‌تیمی ــه وس ــم ب ــرن هفت ــاری و در ق بربه

ــرد  ــش و رویک ــناخت را گرای ــع ش ــن منب ــود. اصلی‌تری ــد نم ــزه و نظام‌من ــوم را تئوری ــن مفه ای

ســلفیه یــا همــان باورهــای مســلمانان ســه قــرن نخســت دانســت. ایــن گرایــش در قــرن دوازدهــم 

ــود  ــه خ ــت را ب ــام وهابی ــر و ن ــدد و عمل‌گرایانه‌ت ــف مج ــاب بازتعری ــیله محمدبن‌عبدالوه ــه وس ب

گرفــت. امــروزه تفکــر وهابیــت بــا گرایش‌هــای عملــی نظیــر داعــش و طالبــان و القاعــده بیشــتر 

در کشــورهای شــبه‌جزیره عربســتان تمرکزیافته‌انــد. آلبانــی، بن‌بــاز، العثیمیــن، الراجحــی 

ــرد  ــلفیه، رویک ــان س ــا از گفتم ــور م ــن منظ ــتند. بنابرای ــان هس ــن گفتم ــر ای ــان معاص از عالم

ــور  ــرد قیاس‌مح ــل رویک ــه در مقاب ــت؛ ک ــی اس ــه حنبل ــر فق ــز ب ــا تمرک ــنت ب ــی اهل‌س اهل‌حدیث

ــه  ــاوای ابن‌تیمی ــی، فت ــان حنبل ــان عالم ــن از می ــد. همچنی ــرار می‌گیرن ــه( ق ــنت )حنفی اهل‌س

مــورد توجــه اســت.

3. محتوای حدیث

ــهورترین  ــن و مش ــذا از عمده‌تری ــد. ل ــد ندارن ــل مرت ــی در قت ــا صراحت ــور ی ــرآن، ظه ــات ق آی

اســتدلال‌های ســلفیان بــرای قتــل مرتــد تمســک بــه روایــات نبــوی اســت. یکــی از معروف‌تریــن 

ــوهُ« اســت. بــر اســاس گــزارش بخــاری 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
 دِينَــهُ ف

َ
ل

َّ
و مشــهورترین ایــن روایــات حدیــث »مَــنْ بَــد

عــده‌ای از زنادقــه‌ را محضــر امــام علــی )ع( آوردنــد. امــام ابتــدا بــه آن‌هــا فرمودنــد: توبــه کنیــد. 

ولــی آن‌هــا از پذیرفتــن توبــه امتنــاع نمودنــد. وقتــی امــام خــودداری آنــان از توبــه را دیدنــد دســتور 

دادنــد تــا بــه وســیله آتــش، ســوزانده و کشــته شــوند. وقتــی گــزارش ایــن رفتــار امــام بــه ابن‌عبــاس 

ــه  ــه ب ــا ن ــتم ام ــا را می‌کش ــودم آن‌ه ــن ب ــر م ــد: اگ ــد و می‌گوی ــراض می‌کن ــود، وی اعت داده می‌ش

ــر  ــد: هرکســی کــه دینــش را تغی ــرا رســول خــدا )ص( علی‌رغــم این‌کــه فرمودن وســیله آتــش، زی

ــاری، 1987م،  ــت )بخ ــرده اس ــی ک ــش را نه ــیله آت ــه وس ــتن ب ــی کش ــود؛1 ول ــته می‌ش ــد کش ده

ــم از زن  ــی اع ــوی هرکس ــث نب ــن حدی ــاس ای ــر اس ــه، 2005م، 35: 185( ب 6: 2537؛ ابن‌تیمی

یــا مــرد، مرتــد شــود کشــته می‌شــود. حدیــث فــوق در منابــع متعــدد اولیــه اهــل ســنت گــزارش 
شــده اســت.2

وهُ«. 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
 دِينَهُ ف

َ
ل

َّ
1. »مَنْ بَد

2. بــه منابــع ذیــل رجــوع شــود: شــرح الســنه بغــوی، ســنن بیهقــی، التمهیــد ابــن عبدالبــر، ســنن ابن‌ماجــه، مســند 
ابی‌یعلــی، مصنــف ابــن ابی‌شــیبه، مصنــف عبدالــرزاق، ســنن ابــی‌داود، مســند احمــد، صحیــح ابن‌حبــان، ســنن 

دارقطنــی، ســنن نســائی، شــرح الســنه بغــوی، معجم‌الکبیــر طبرانــی.
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3-1. استدلال سلفیان به حدیث

ــه،  ــد )ابن‌تیمی ــتناد می‌کن ــث اس ــن حدی ــه ای ــات ب ــه ‌دفع ــد ب ــتن مرت ــوب کش ــه در وج ابن‌تیمی

2005م، 7: 482، 13: 33، 18: 274، 35: 185(. وی کشــتن مرتــد، بــا اســتناد بــه ایــن حدیــث 

ــد  ــد می‌دان ــل مرت ــح در قت ــت و نــص صری ــت ثاب ــا )همــان، 13: 34( و عل ــر فقه را مذهــب اکث

)همــان، 18: 274( او در وجــه عــدم پذیــرش توبــه ســب‌کننده پیامبــر )ص( بــه عمومیــت حدیــث 

ــت،  ــه صراح ــه ب ــو، 1417ق، 320(. ابن‌تیمی ــد )هم ــتناد می‌کن ــوهُ« اس
ُ
تُل

ْ
اق

َ
ــهُ ف  دِينَ

َ
ل

َّ
ــد ــنْ بَ »مَ

دلیــل قتــل مرتــد را همیــن حدیــث می‌دانــد )ابن‌تیمیــه، بی‌تــا، 1: 88(. در فتــوای بن‌بــاز 

کســانی کــه قائــل بــه توســل و اســتغاثه بــه اولیــا الهــی هســتند در صــورت عــدم توبــه، مرتــد شــده 

ــا،  ــاز، بی‌ت ــت )بن‌ب ــوهُ« اس
ُ
تُل

ْ
اق

َ
ــهُ ف  دِينَ

َ
ل

َّ
ــد ــنْ بَ ــث »مَ ــاز حدی ــتند بن‌ب ــوند. مس ــته ش ــد کش و بای

107(. فقهــای حنبلــی، وجــوب کشــتن مرتــد را اجماعــی و مســتند بــه همیــن حدیــث می‌کننــد 

)ابن‌قدامــه، 1405ق، 7: 504، 10: 72(.

یابی سندی و رجال حدیث  4. ارز

ــوهُ« بــه شــش ســند از طریــق ابن‌عبــاس، حســن بصــری، 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
 دِينَــهُ ف

َ
ل

َّ
حدیــث »مَــنْ بَــد

ــا  معاذبن‌جبــل، ابی‌هریــره، ابن‌عمــر و عایشــه، نقــل ‌شــده اســت. همچنیــن ســه حدیــث هم‌معن

از طریــق عصمه‌بن‌مالــک، زیدبن‌اســلم و معاذبن‌جبــل نیــز گزارش‌شــده کــه بــا احتســاب 

ــازده  ــن ی ــق می‌شــود. در ادامــه ای ــازده طری  ی
ً
ــره جمعــا ــاس و معــاذ و ابی‌هری تعــدد طــرق ابن‌عب

ــردد.  ــی می‌گ ــی و ارزیاب ــق، بررس طری

یق عكرمة از ابن‌عباس 4-1. طر

ــه  ــق ب ــن طری ــت. ای ــاس اس ــق ابن‌عب ــه طری ــوط ب ــث مرب ــق حدی ــن طری ــهورترین و بیش‌تری مش

ــدا طریــق عکرمــه  وســیله دو شــخص عکرمــة و انس‌بن‌مالــک از ابن‌عبــاس نقل‌شــده اســت. ابت

ــدار  ــا م ــم. ام ــاس می‌پردازی ــس از ابن‌عب ــق ان ــه طری ــد ب ــم و بع ــی می‌کنی ــاس را بررس از ابن‌عب

ــق  ــث از طری ــر ایوب‌بن‌ابوتیمــة می‌چرخــد. حدی ــه آن را نقــل کــرده اســت؛ ب ــی کــه عکرم روایت

ایــوب در طبقــات بعــدی )تابعیــن( بــه شــهرت می‌رســد. بــه دیگــر ســخن ایــن طریــق بــه وســیله 

ــد؛  ــن زی ــاد ب ــد از: 1. حم ــر عبارت‌ان ــن ده نف ــت. ای ــده اس ــه گزارش‌ش ده راوی از ایوب‌بن‌ابوتیم

ــد 6.  ــن راش ــر ب ــد 5. معم ــن خال ــب ب ــعید 4. وهی ــن س ــوارث ب ــة 3. عبدال ــن عیین ــفیان ب 2. س

ــد الثقفــی 9.  ــن عبدالمجی ــة 8. عبدالوهــاب ب ــن ابوعروی ــری 7. ســعید ب ــاس الری ــن ای ســعید ب

جریــر بــن حــازم 10. اســماعیل بــن ابراهیــم بــن علیــه.
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تحلیل:

گــزارش ایــن ده نفــر از ایــوب در طبقــه ســوم، حدیــث را از آحــاد بــودن در طبقــه اول خــارج 

نمی‌کنــد. زیــرا متواتــر یــا مشــهور و یــا مســتفیض بــودن حدیــث، اگــر پــس از عصــر صحابــه کــه 

راویــان حدیــث هســتند، حاصل‌شــده باشــد، ســبب اتصــاف حدیــث بــه ایــن صفــات و ارتقــای 

درجــه آن نخواهــد شــد.

ــی، 4-  ــنن بیهق ــد، 3- س ــند احم ــاری، 2- مس ــح بخ ــد در 1- صحی ــن زی ــاد ب ــق حم طری

صحیــح ابــن حبــان، 5- مســند ابــی یعلــی، 6- الــرد علــی الجهمیــه دارمــی و 7- ســنن دارقطنــی 

ــت.  ــده اس گزارش‌ش

طریــق ســفیان بــن عیینــه در 1- صحیــح بخــاری، 2- ســنن ابن‌ماجــه، 3- مســند ابــی یعلــی، 

4- مصنــف ابن‌أبــی شــیبه، 5- شــرح الســنه بغــوی، 6- ســنن بیهقــی، 7- التمهیــد ابــن عبدالبــر، 

گزارش‌شــده اســت. 

طریــق اســماعیل بــن ابراهیــم بــن علــی در 1- ســنن ابــی‌داود، 2- مســند احمــد و 3- التمهیــد 

ابــن عبدالبــر گزارش‌شــده اســت.

طریــق معمــر بــن راشــد در 1- مصنــف عبدالــرزاق، 2- ســنن نســائی و 3- صحیــح ابن‌حبــان 

گزارش‌شــده اســت.

طریق وهیب بن خالد در 1- مسند احمد و 2- سنن نسائی گزارش‌شده است. 

طریق عبدالوارث بن سعید در سنن نسائی گزارش‌شده است.

طریق سعید بن ایاس جریری در شرح السنه بغوی، گزارش‌شده است.

طریق سعید بن ابی عروبه در سنن دارقطنی گزارش‌شده است.

طریق عبدالوهاب بن عبدالمجید ثقفی در سنن ترمذی گزارش‌شده است.

طریــق ســفیان بــن عیینــه و حمــاد بــن زیــد هــر کــدام بــا گــزارش در هفــت کتــاب در رتبــه 

ــاظ  ــه لح ــن ب ــده‌اند بنابرای ــز گزارش‌ش ــاری نی ــح بخ ــق در صحی ــر دو طری ــتند. ه ــت هس نخس

ــق هســتند. ــن طری کمــی و کیفــی، برتری

و طریــق اســماعیل بــن ابراهیــم و معمــر بــن راشــد هــر کــدام بــا گــزارش در ســه کتــاب در رتبه 

دوم هســتند. طریــق وهیــب بــا گــزارش در دو کتــاب در رتبــه ســوم و مابقــی راویــان هــر کــدام در 

ــده‌اند. ــی گزارش‌ش ــع حدیث ــک منب ی

یق عکرمه از ابن‌عباس یابی طر 4-1-1. ارز

ــنت  ــر اهل‌س ــی معتب ــب حدیث ــزارش در کت ــی گ ــن فراوان ــاس، بیش‌تری ــه از ابن‌عب ــق عکرم طری
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از جملــه صحیــح بخــاری را دارد. بنابرایــن تثبیــت یــا تضعیــف ایــن طریــق بــه‌ نوعــی تضعیــف 

ــر برجســته‌ای در جــرح و  ــق، نقــش و تأثی ــن طری ــت اصــل روایــت محســوب می‌شــود. ای و تثبی

ــاس  ــرف ابن‌عب ــوده و از ط ــاس ب ــام ابن‌عب ــه، غ ــث دارد. عکرم ــقم حدی ــت و س ــل و صح تعدی

حدیــث نقــل می‌کــرده اســت. عکرمــه و ایــوب بــن ابی‌تمیمــه نقــش محــوری و بنیــادی در ایــن 

طریــق دارنــد. تضعیــف هــر کــدام از آن‌هــا بــه منزلــه بی‌اعتبــار شــدن ایــن طریــق خواهــد بــود. 

ــم  ــد علی‌رغ ــان می‌ده ــنت نش ــم اهل‌س ــی و تراج ــی و رجال ــب حدیث ــی در کت ــری اجمال نظ

این‌کــه برخــی عکرمــه را توصیــف و توثیــق کرده‌انــد؛ امــا برخــی دیگــر او را تضعیــف و تجریــح 

نموده‌انــد. ایــن تضعیــف، حجیــت پذیــرش احادیــث عکرمــه را بــا تردیــد مواجــه ســاخته اســت. 

ــود. ــاره می‌ش ــه اش ــح عکرم ــای تجری ــی از مؤلفه‌ه ــه برخ ــه ب در ادام

4-1-1-1. اتهام خوارجی بودن عکرمه 

ــی  ــوب حضرم ــد یعق ــته‌اند. ج ــوارج دانس ــه خ ــه فرق ــوب ب ــه را منس ــع، عکرم ــی از مناب برخ

ــتاد  ــجد می‌ایس ــل درب مس ــرا در مقاب ــود. زی ــی ب ــی و خوارج ــک اباض ــه ی ــت: عکرم می‌گف

ــر  ــرب و مص ــوارج مغ ــذار خ ــه را بنیان‌گ ــت. عکرم ــر در آن نیس ــز کاف ــی ج ــت: کس و می‌گف

ــودن  ــی ب ــر خوارج ــزون ب ــا اف ــی از گزارش‌ه ــی، 1383ق، 3: 93-97(. در برخ ــته‌اند )ذهب دانس

عکرمــه، او پایه‌گــذار و مؤســس برخــی از فــرق خــوارج دانســته شــده اســت. ابن‌مدینــی، 

ــه  ــس فرق ــه را مؤس ــاح، عکرم ــن ابی‌رب ــا اب ــه و عط ــدات و حروری ــه نج ــس فرق ــه را مؤس عکرم

ــان: 97-93(.  ــتند )هم ــوارج می‌دانس ــه از خ ــه صفری ــه فرق ــب ب ــل او را منتس ــه و احمدبن‌حنب اباضی

ــد )ابن‌عــدی، 1418ق،  ــا می‌دان ــه خــوارج آفریق ــه صفری ــد الحــذاء، عکرمــه را مؤســس فرق خال

ــه  ــه فرق ــده ب ــوارج و دعوت‌کنن ــدگاه خ ــه دی ــه ب ــل عکرم ــوی، تمای ــوت حم 6: 469-477(. یاق

خروبیــه دانســته اســت )1993م، 4: 1628(. ابی‌الاســود می‌گویــد: عکرمــه از مــن دربــاره 

اهالــی مغــرب ســؤال پرســید. بــه او از غفلــت مــردم مغــرب گفتــم. لــذا عکرمــه بــه ســمت مغــرب 

حرکــت کــرد. او اولیــن کســی بــود کــه دیــدگاه صفریــه را در مغــرب گســتراند )همــان: 477-469(.

تحلیل: 

ــنید  ــی ش ــه وقت ــت؛ عکرم ــود پیداس ــر ابی‌الاس ــر خب ــه از ظاه ــندگان چنان‌ک ــاور نویس ــه ب ب

ــتراندن  ــرای گس ــب ب ــتری مناس ــا را بس ــتند آن‌ج گاه هس ــاآ ــاده و ن ــان‌های س ــرب، انس ــردم مغ م

یــت بــا امــام علــی )ع( می‌یابــد. او بــا هجــرت بــه آن‌جــا پایه‌گــذار 
ّ

باورهــای خوارج‌گونــه و ضد

ــناس  ــه و حدیث‌ش ــم پیش ــی عل ــه، مردمان ــردم مدین ــه م ــه این‌ک ــر ب ــود. نظ ــه می‌ش ــه صفری فرق

ــد؛  ــت )ع( بودن ــام اهل‌بی ــه مق گاه ب ــته و آ ــدا )ص( و دل‌بس ــول خ ــنت رس ــیره و س ــه س ــنا ب و آش
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گویــا افــرادی نظیــر عکرمــه در چنیــن فضایــی، قــدرت و امــکان تأثیرگــذاری نداشــتند. لــذا امثــال 

عکرمــه بهتــر آن می‌دیدنــد کــه چنیــن فضایــی را تــرک و محیط‌هــای را انتخــاب کننــد کــه بــه ‌دور 

گاه داشــتند. از علــم و دانــش و حدیــث بــوده و مردمانــی نــاآ

ــی از  ــن روایت ــدور چنی ــود، ص ــال داده ش ــا احتم ــات ی ــوارج، اثب ــه خ ــه ب ــل عکرم ــر تمای اگ

ــته  ــد. پیوس ــی )ع( بودن ــام عل ــن ام ــوارج از قاتلی ــرا خ ــود. زی ــد می‌ش ــل تردی ــر )ص( مح پیامب

ــد.  ــان بودن ــخصیت ایش ــف ش ــب و تضعی ــال تخری  در ح
ً
ــا ــد و دائم ــن می‌کردن ــب و لع او را س

ــوهُ« و اعتــراض و مخالفــت ابن‌عبــاس نیــز، نوعــی 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
ــهُ ف  دِينَ

َ
ل

َّ
ــد ــنْ بَ ســبب صــدور حدیــث »مَ

ــدا )ص( و  ــول خ ــخن رس ــنت و س ــیره و س ــا س ــام ب ــت ام ــام و مخالف ــخصیت ام ــف ش تضعی

ــت  ــرده و در جه ــتباه ک ــی )ع( اش ــام عل ــث ام ــن حدی ــاس ای ــر اس ــد. ب ــان می‌ده ــه را نش صحاب

خــاف ســخن رســول خــدا )ص( عمــل کــرده اســت. ایــن حدیــث، تصویــری خشــن و ســنگدل از امــام 

علــی )ع( بــه تصویــر می‌کشــد. از ســویی دیگــر می‌دانیــم کــه امــام علــی)ع( تنهــا کســی هســتند 

ــتند.  ــا را کش ــده‌ای از آن‌ه ــار و ع ــا را تاروم ــتند. آن‌ه ــوارج داش ــا خ ــورد را ب ــدیدترین برخ ــه ش ک

ــد.  ــر می‌کردن ــر دل داشــتند و او را تکفی ــه امــام علــی )ع( را ب ــذا همــواره خــوارج، بغــض و کین ل

ــی از  ــن روایت ــدور چنی ــود؛ ص ــات ش ــوارج اثب ــدگاه خ ــه دی ــه ب ــل عکرم ــر تمای ــه اگ در نتیج

عکرمــه موجــه می‌شــود. ایــن ســخن در حالــی اســت کــه در منابــع متعــدد و معتبــر رجالــی 

ــوارج  ــرق خ ــی از ف ــس برخ ــه مؤس ــوارج، بلک ــه خ ــه فرق ــل ب ــا متمای ــه نه‌تنه ــنت، عکرم اهل‌س

دانســته شــده اســت.

4-1-1-2. اجتناب و کراهت تابعین و محدثان مشهور از عکرمه 

ــک از  ــلم و مال ــیرین و مس ــر ابن‌س ــنت، نظی ــهور اهل‌س ــان مش ــن و حدیث‌شناس ــی از تابعی برخ

عکرمــه اجتنــاب و از او کراهــت می‌داشــتند. در تضعیــف عکرمــه همیــن انــدازه بــس کــه امثــال 

ــک(  ــأ مال ــلم و موط ــح مس ــود )صحی ــر خ ــار معتب ــه را در آث ــی از عکرم ــلم روایت ــک و مس مال

ــی،  ــدی، 1418ق، 469-477؛ علوان ــی، 1382ق، 3: 93-97؛ ابن‌ع ــد )ذهب ــزارش نکرده‌ان گ

1392ق، 146-160(. کراهــت مالــک از عکرمــه بارهــا گــزارش‌ شــده اســت. مالــک از راویانــی 

ــن  ــن الحصی ــک از داود ب ــال، مال ــرای مث ــود. ب ــر ب ــد متنف ــث نقــل می‌کردن ــه، حدی ــه از عکرم ک

ــرد )ابن‌عــدی،1997م، 477-469(.  ــل می‌ک ــث نق ــه حدی ــرا داود از عکرم ــت. زی ــت داش کراه

ــپس  ــد و س ــکوت می‌کن ــی س ــد، وی مدت ــؤال کردن ــه س ــام عکرم ــاره اته ــوب درب ــی از ابی‌ای وقت

ــودش   خ
ً
ــا ــکوت او عرف ــوب و س ــارت ابی‌ای ــن عب ــم. ای ــم نمی‌کن ــن او را مته ــی م ــد: ول می‌گوی

نوعــی متهــم کــردن اســت )ذهبــی، 1382ق، 3: 97-93(.
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4-1-1-3. دروغ‌گو بودن عکرمه 

ــده  ــنت گزارش‌ش ــی اهل‌س ــع رجال ــه در مناب ــرای عکرم ــه ب ــی ک ــن صفات ــی از معروف‌تری یک

اســت؛ دروغ‌گــو بــودن عکرمــه اســت )ذهبــی، 1963 ق، 37-97(. در علــم رجــال »کــذاب« از 

مهم‌تریــن الفــاظ جــرح اســت. اگــر یــک راوی بــه ایــن صفــت، متصــف شــود روایــت او از حیــز 

ــیرین  ــد و ابن‌س ــال مجاه ــرای مث ــته‌اند. ب ــذاب دانس ــه را ک ــادی عکرم ــراد زی ــد. اف ــاع می‌افت انتف

ــو  ــه را دروغ‌گ  عکرم
ً
ــا ــعید‌بن‌جبیر، صراحت ــا و س ــیب و عط ــعید و ابن‌مس ــک و یحیی‌بن‌س و مال

می‌دانســتند )ابن‌عــدی، 1418ق، 6: 477-469(. 

ابن‌ســیرین دربــاره عکرمــه می‌گفــت: ناراحــت نیســتم کــه عکرمــه اهــل بهشــت باشــد ولــی او 

دروغ‌گــو اســت. قاســم می‌گویــد: عکرمــه، صبــح حرفــی مــی‌زد کــه شــام خــاف آن را می‌گفــت. 

ــاس  ــه ابن‌عب ــتن ب ــه، دروغ بس ــودن عکرم ــو ب ــر دروغ‌گ ــت. از مظاه ــاس دروغ می‌بس ــه ابن‌عب ب

ــه  ــه را ب ــه، عکرم ــوان تنبی ــه عن ــاس( ب ــد ابن‌عب ــاس )فرزن ــن عب ــه ب ــت. علی‌بن‌عبدالل ــوده اس ب

ــر  ــه« ب ــث »عکرم ــن خبی ــد می‌گفــت: ای ــراض می‌کردن ــه او اعت ــی ب ــت می‌بســت. وقت درب توال

ــت.  ــده اس ــاد گزارش‌ش ــه زی ــیله عکرم ــه وس ــاس ب ــه ابن‌عب ــتن ب ــدد. دروغ بس ــدرم دروغ می‌بن پ

شــخصیت عکرمــه و دروغ‌بنــدی او بــه مولایــش در عصــر خــود بــه ضرب‌المثلــی بــرای تأدیــب و 

تربیــت دیگــر غلامــان تبدیل‌شــده بــود. بــرای مثــال علی‌بن‌مســیب و ابن‌عمــر بــه غلامــان خــود 

می‌گفتنــد: ماننــد عکرمــه بــرای اربابــان خــود دروغ نبندنــد. سعیدبن‌مســیب از او دوری می‌کــرد 

ــی‌دارد  ــت برنم ــاس از دروغ دس ــام ابن‌عب ــت: غ ــت. او می‌گف ــذر می‌داش ــران را از او برح و دیگ

مگــر این‌کــه طنابــی را بــه گردنــش بیاویزنــد و او را پیرامــون شــهر بگرداننــد. سعیدبن‌مســیب در 

ــه  ــه عکرم ــو همچنان‌ک ــن دروغ نگ ــان م ــت: از زب ــودش می‌گف ــام خ ــه غ ــات ب ــیاری از اوق بس

ــدی، 1418ق، 6: 469- ــی، 1382ق، 93-97؛ ابن‌ع ــد )ذهب ــاس دروغ می‌گوی ــان ابن‌عب از زب

477؛ یاقــوت حمــوی، 1414ق، 4: 1628؛ علوانــی، 1392ق، 160-146(.

4-1-1-4. فتاوای شاذ عکرمه 

صــدور روایــات شــاذ و نــادر و خــاف اجمــاع مســلمین، شــاهد و قرینــه‌ای اســت بــرای تضعیــف 

ــرد. از  ــادر می‌ک ــادری ص ــاوای ن ــه فت ــع، عکرم ــزارش مناب ــاس گ ــر اس ــک راوی. ب ــح ی و تجری

باورهــای عکرمــه ایــن بــود کــه نــزول آیــات متشــابه قــرآن بــرای گمراهــی مــردم اســت )ذهبــی، 

ــد.  ــب می‌کن ــن را س ــواب، م ــی در خ ــت: فلان ــه گف ــه عکرم ــخصی ب 1382ق، 3: 93-97(. ش

ــاذ  ــاوای ش ــر فت ــزن. از دیگ ــاق ب ــه ش ــتاد ضرب ــایه او هش ــه س ــخ داد: ب ــه پاس ــه این‌گون عکرم

ــدی،  ــت )ابن‌ع ــرده اس ــت ک ــه حجام ــت ک ــی اس ــرای کس ــتن روزه ب ــت دانس ــه، کراه عکرم
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1418ق، 6: 469-477(. عکرمــه از ابن‌عبــاس نقــل می‌کنــد؛ کــه نگفتــن تســمیه در ذبــح 

ــول و  ــظ ب ــه حف ــازی ب ــت: نی ــه می‌گف ــان(. عکرم ــت )هم ــال اس ــوح ح ــدارد و مذب ــکالی ن اش

ــان(. ــت )هم ــاز نیس ــگام نم ــط در هن غائ

4-1-1-5. بی‌تقوایی عکرمه و مخالفت با حدیث‌گویی او

ــام  ــر غ ــت: اگ ــاوس می‌گف ــت. ط ــده اس ــب ش ــی منتس ــه بی‌تقوای ــه ب ــی، عکرم ــع رجال در مناب

ــدا  ــرای او ج ــا ب ــرد، کوه‌ه ــف می‌ک ــش را متوق ــث گفتن ــرد و حدی ــه می‌ک ــوا پیش ــاس، تق ابن‌عب

ابن‌عــدی، 1418ق، 6: 477-469(. )ذهبــی، 1963م،3: 93-97؛  می‌شــدند 

یح و غیر ثقه‌بودن عکرمه  4-1-1-6. تجر

ــی از  ــا برخ ــد؛ ام ــاج کرده‌ان ــه احتج ــث عکرم ــه حدی ــن ب ــی از متقدمی ــه برخ ــم این‌ک علی‌رغ

ــوی،  ــوت حم ــد )یاق ــارج کرده‌ان ــح خ ــث صحی ــره احادی ــه را از دای ــث عکرم ــن، احادی متأخری

ــت.  ــاد می‌دانس ــل ‌اعتم ــر قاب ــه را غی ــب، عکرم ــن ابی‌ذئ ــال اب ــرای مث 1414ق، 4: 1628(. ب

ــخن‌ها  ــه، س ــاره عکرم ــت: درب ــرد و می‌گف ــاج نمی‌ک ــه احتج ــث عکرم ــه حدی ــعد ب محمدبن‌س

از این‌کــه اهالــی بصــره، پــای  می‌گوینــد )ذهبــی، 1382ق، 3: 93-97(. بکربن‌عبداللــه 

حاضــرم  مــن  می‌گویــد:  او  می‌خندیــد.  و  می‌کــرد  تعجــب  می‌نشــینند  عکرمــه  حدیــث 

ــر انــکار عکرمــه می‌دهنــد  ــاورم کــه شــهادت ب پنجــاه شــاهد از شــیوخ مهاجریــن و انصــار را بی

ــرده  ــت ک ــی روای ــاری از گروه ــد: بخ ــاح می‌گوی ــدی، 1418ق، 6: 469-477(. ابن‌ص )ابن‌ع

اســت کــه ایــن گــروه را افــراد پیــش از بخــاری تجریــح کرده‌انــد ازجملــه آن‌هــا عکرمــه اســت. 

ــودم  ــزد او ب ــه اگــر مــن ن ــد ک ــه نقــل می‌کنی ــی را از عکرم ســعیدبن‌جبیر می‌گفــت: شــما احادیث

ــان نمــی‌آورد )علوانــی، 1392ق، 146-160(. ذهبــی می‌نویســد: عکرمــه  ــر زب هرگــز آن‌هــا را ب

ــی، 1382ق،  ــث )ذهب ــتن احادی ــظ داش ــر حف ــه خاط ــه ب ــت ن ــخن می‌گف ــودش س ــرف خ از ط

ــردم  ــظ نک ــزی را حف ــعر چی ــت ش ــک بی ــز ی ــه ج ــه ب ــد: از عکرم ــاده می‌گوی 3: 93-97(. قت

.)477-469  :6 1418ق،  )ابن‌عــدی، 

4-1-1-7. اهل فسق و فجور بودن عکرمه 

ــار  ــادی انتظ ــلمان ع ــک مس ــه از ی ــد ک ــزارش کرده‌ان ــه گ ــرای عکرم ــی ب ــی، صفات ــع رجال مناب

نمــی‌رود، چــه رســد بــه یــک تابعــی بلندمرتبــه کــه منســوب بــه ابن‌عبــاس اســت. وجــود یکــی 

از ایــن صفــات، کافــی اســت تــا عدالــت شــخص را بــا چالــش مواجــه کنــد. بــرای مثــال عکرمــه 
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ــنیدن  ــه ش ــت. او ب ــوده اس ــاز ب ــک قمارب ــه ی ــی‌آورد. عکرم ــای نم ــه ج ــو ب ــح و نیک ــاز صحی نم

موســیقی حــرام و غنــاء علاقه‌منــد بــود )ذهبــی، 1963م، 3: 97-93؛ یاقــوت حمــوی، 1414ق، 

4: 1628(. گــوش دادن بــه موســیقی حــرام بــا عدالــت یــک تابعــی منافــات دارد. داشــتن عدالــت 

ــه  ــار ب ــی صلت‌بن‌دین ــت. زمان ــک راوی اس ــت ی ــرش روای ــی پذی ــای اصل ــرایط و ویژگی‌ه از ش

محمدبن‌ســیرین گفــت: عکرمــه، مــا را اذیــت می‌کنــد. چیزهایــی از او می‌شــنویم کــه از گفتــن 

ــد  ــن می‌کن ــه را نفری ــت، عکرم ــخن صل ــه س ــش ب ــیرین در واکن ــم. محمدبن‌س ــت داری آن کراه

ــدی، 1418ق، 6:  ــردان )ابن‌ع ــت بگ ــت او راح ــا را از دس ــران. م ــا او را بمی ــد: خدای و می‌گوی

 .)477-459

تحلیل: 

ســؤالی کــه بــه ذهــن متبــادر می‌‌شــود؛ ایــن اســت کــه مگــر عکرمــه چــه شــخصیتی داشــته 

ــرا  ــد؟ چ ــرگ او را می‌کنن ــت و آرزوی م ــن و لعن ــیرین او را نفری ــال محمدبن‌س ــه امث ــت ک اس

ــرگ   آرزوی م
ً
ــولا ــا اص ــد؟ا آی ــایش می‌بین ــی و آس ــی راحت ــه را نوع ــرگ عکرم ــیرین م محمدبن‌س

نــه بــرای یــک تابعــی معــروف، بلکــه بــرای یــک انســان مســلمان عــادی، صحیــح اســت؟ عکرمــه 

بــا زیردســتان خــود چگونــه رفتــار می‌کــرد کــه صلت‌بن‌دینــار حتــی نتوانســته اســت ســخنان یــا 

بهتــر اســت بگوییــم فحش‌هــای رکیــک عکرمــه را بــه شــکایت بازگــو کنــد؟

4-1-1-8. عدم شرکت مردم در تشیع جنازه عکرمه

 مبغــوض بــوده اســت. زنــده و مــرده 
ً
بــه گــزارش منابــع عکرمــه در میــان مــردم منفــور و احتمــالا

ــان  ــر هم‌زم ــه و کثی ــه عکرم ــم این‌ک ــال علی‌رغ ــرای مث ــت. ب ــته اس ــی نداش ــردم تفاوت ــرای م او ب

بــا هــم در یــک روز و در یــک محلــه فــوت کرده‌انــد امــا مــردم جنــازه عکرمــه را تــرک کردنــد و 

ــد )ذهبــی، 1382ق، 3: 93-97؛ ابن‌عــدی،  ــازه کثیــر مشــارکتی شــکوهمند نمودن در تشــیع جن

1418ق، 6: 469-477(. برخــی از منابــع، علــت تــرک مــردم در تشــیع جنــازه عکرمــه را تمایــل 

ــوی، 1414ق، 4: 1628(.  ــوت حم ــته‌اند )یاق ــوارج دانس ــه خ او ب

تحلیل: 

ــاه و فســق  در تمــام مذاهــب اســامی تغســیل و تکفیــن و تدفیــن یــک مســلمان علیرغــم گن

و ظلــم او یــک واجــب عینــی بــر همــگان اســت. تشــیع جنــازه یــک مســلمان مســتحب مؤکــد و 

دارای آثــار تربیتــی فــراوان اســت. از ســویی دیگــر مــردم مدینــة النبــی مردمانــی مؤمــن و آشــنا بــه 

ــرام و منزلــت هــر  ــد. احت ــازه بودن ــواب تشــیع جن ســخنان و توصیه‌هــای رســول خــدا )ص( در ث

مســلمانی بــه خصــوص صحابــه و تابعیــن بــرای ایــن مــردم واضــح بــوده اســت. بــا ایــن اوصــاف 
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جــای ایــن ســؤال اســت کــه مگــر مــردم مدینــه چــه تصــوری از عکرمــه غــام صحابــی معــروف 

پیامبــر )ص( داشــتند؛ کــه حاضــر نشــدند؛ در تشــیع جنــازه او مشــارکت داشــته باشــند؟؟ عکرمــه 

ــأن و  ــذا از ش ــود. ل ــی او ب ــت و بزرگ ــخصیت و حرم ــد از ش ــاس و بهره‌من ــه ابن‌عب ــوب ب منس

ــرم  ــا نامحت ــنا ی ــردم ناآش ــرای م ــد ب ــا نبای ــخصیتی عرف ــن ش ــود. چنی ــد ب ــی بهره‌من ــت والای منزل

باشــد. بــه طــوری کــه راضــی نشــوند کــه حتــی در تشــیع جنــازه او حاضــر بشــوند.

4-1-2. علت شهرت روایت در طبقه سوم

کســی کــه حدیــث فــوق را از عکرمــه روایــت کــرده اســت؛ ایــوب الســختیانی اســت. بــه گــزارش 

منابــع، ایــوب یکــی از پارســایان مشــهور زمــان خــود بــوده اســت. منابــع رجالــی، تعابیــر بســیار 

 
ً
بزرگــی در توصیــف و تمجیــد و تعدیــل ایــوب به‌کاربرده‌انــد )ذهبــی، 2003م، 3: 618(. ظاهــرا

ایــوب بــه عکرمــه خوش‌بیــن بــوده اســت. شــاید همیــن شــهرت و پارســایی ایــوب باعــث اعتمــاد 

راویــان پــس از او بــه حدیــث او از عکرمــه شــده اســت. در نتیجــه در طبقــه بعــد از ایــوب، راویــان 

ــد  ــزارش کرده‌ان ــته آن را گ ــوب، چشم‌بس ــه ای ــاد ب ــا اعتم ــه، ب ــث عکرم ــی حدی ــدون ارزیاب ب

ــال  ــرای مث ــت. ب ــم هس ــر ه ــع دیگ ــد مناب ــورد تأیی ــا م ــن ادع ــی 1392ق، 146-160(. ای )علوان

ابن‌عــدی می‌گویــد: صاحبــان صحاح‌الســته احادیثــی را کــه افــراد ثقــه از عکرمــه نقــل کرده‌انــد 

را گــزارش کرده‌انــد )ابن‌عــدی، 1418ق، 6: 477-469(.

نتیجه: 

ایــن طریــق بــه خاطــر وجــود عکرمــه غیرقابل‌اعتمــاد اســت. نظــر بــه جــرح عکرمــه کــه در 

رأس ســند قــرار دارد از بررســی دیگــر راویــان، صرف‌نظــر می‌شــود. ناصحیــح بــودن ایــن طریــق 

ــه هشــتاد درصــد گزارش‌هــای حدیــث در طــرق دیگــر و در  ــودن نزدیــک ب ــه معنــای متــروک ب ب

ــت. ــنت اس ــی اهل‌س ــع حدیث مناب

یق انس از ابن‌عباس 4-2. طر

بِــي عبداللــه دســتوائی عَــنْ أبــو الخطــاب 
َ
ــنُ أ ــامُ بْ

َ
طریــق »عبدالصمــد بــن عبدالــوارث عــن هِش

ــنن  ــد و س ــند احم ــاس« را مس ــن ابن‌عب ــک ع ــن مال ــسٍ ب نَ
َ
ــنْ أ ــادة عَ ــن قت ــة ب ــن دعام ــادة ب قت

ــا  ــد. ام ــزارش کرده‌ان ــاس گ ــح ابن‌عب ــی و صحی ــر طبران ــم کبی ــی و معج ــنن بیهق ــائی و س نس

ــه  ــی ک ــم توصیفات ــت. علی‌رغ ــی اس ــاده تابع ــت: قت ــد گف ــث بای ــال حدی ــت رج ــاره وضعی درب

دربــاره او گزارش‌شــده اســت امــا احمدبن‌حنبــل دربــاره قتادة‌بن‌دعامــة می‌نویســد: قتــاده، 

قــدری مذهــب بــوده و در حدیــث تدلیــس می‌کــرد )زرکلــی، 2002م ،5: 189(. ذهبــی دربــاره 
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قتــاده می‌نویســد: قتــاده معــروف بــه تدلیــس و قــدری اســت. ذهبــی بــه خطــا و لغــزش و انحــراف 

ــد بــرای او آمــرزش می‌طلبــد .ذهبــی از قیس‌بن‌ربیــع گــزارش  ــاده اعتــراف می‌کنــد و از خداون قت

می‌کنــد کــه قتــاده، بغــض امــام علــی )ع( را بــر دل داشــته اســت. برخــی از تابعیــن نظیــر طــاووس 

بــا دیــدن قتــاده فــرار می‌کردنــد زیــرا آن‌هــا قتــاده را یــک قــدری می‌دانســتند )ذهبــی، 1419ق ، 1: 

ــام  ــین ن ــی را از مدلس ــه السدوس ــام قتاده‌بن‌دعام ــه ن ــف(، 9: 325(. ابوزرع ــی، بی‌تا)ال 93؛ ذهب

می‌بــرد )ابوزرعــه، 1995م، 79(. گفتنــی اســت کــه قتــاده، ســاکن بصــره بــوده اســت. بصری‌هــا 

 عثمانــی مذهــب و طرفــدار عایشــه و طلحــه و زبیــر بودنــد و بغــض امــام علــی )ع( را بــر دل 
ً
نوعــا

داشــتند. جنــگ جمــل حکایتــی اســت از رویارویــی امــام علــی )ع( بــا مردمــان بصــره.

ــیله  ــه وس ــت. ب ــث اس ــند حدی ــه در س ــری ک ــه بص ــن ابی‌عبدالل ــام ب ــخصیت هش ــا ش ام

ــع فــراوان، قــدری دانســته شــده اســت )ابن‌حجــر، 1984م، 11: 40؛  ابن‌ســعد، ابن‌حجــر و مناب

ــی در  ــعد، 1968م، 7: 279(. ذهب ــا، 5: 206؛ ابن‌س ــی، بی‌ت ــزی، 1400ق، 30: 222؛ عین م

ــرار می‌دهــد و او را  ــن ابی‌عبداللــه را در لیســت ضعفــاء ق ــاب المغنــی فــی الضعفــاء هشــام ب کت

ــف(، 2: 711(. ــی، بی‌تا)ال ــد )ذهب ــدری می‌دان ــه ق ــم ب مته

در قــرون نخســتین، قــدری بــودن، یــک صفــت مذمومــی محســوب می‌شــده اســت. گاهــی 

ــای  ــه نظــر، مبن ــدری می‌شــدند. ب ــه ق ــی، متهــم ب ــا جبرگرای ــه علــت مخالفــت ب ــه ب ــه معتزل فرق

مذمــوم بــودن صفــت قــدری، حدیــث مشــهور پیامبــر )ص( باشــد کــه فرمودنــد: قدریــه مجــوس 

امــت مــن هســتند. ایــن حدیــث مشــهور اســت و در اکثــر منابــع روایــی اهل‌ســنت گزارش‌شــده 

اســت )ابــن ابی‌عاصــم، 1400ق، 1: 149(. ابن‌تیمیــه نیــز در آثــار خــود بارهــا بــه ایــن حدیــث 

ــروان  ــر از مجوســان و مشــرکان و از پی ــب، بدحال‌ت ــه مرات ــه را ب تمســک نمــوده اســت. وی قدری

ابلیــس می‌دانــد )ابن‌تیمیــه، 2005م، 8: 453، 11: 29(.

نتیجه:

ــن ســند وارد شــده اســت. اگرچــه برخــی از عالمــان  ــودن اتهامــی اســت کــه در ای ــدری ب ق

ــا  ــد ام ــق کرده‌ان ــند، آن را توثی ــال س ــی از رج ــودن برخ ــدری ب ــم ق ــنت، علی‌رغ ــی اهل‌س رجال

ــند  ــن س ــای ای ــد پ ــا نمی‌توانن ــه قدری‌ه ــری علی ــه موضع‌گی ــن هم ــا ای ــه ب ــلفیان و ابن‌تیمی س

ــت:  ــن اس ــث ای ــل بح ــت. ماحص ــاد اس ــل ‌اعتم ــر قاب ــم غی ــق ه ــن طری ــذا ای ــد. ل ــش کنن کرن

طریقــی کــه از ابن‌عبــاس بــه وســیله عکرمــه و انــس گــزارش می‌شــود غیــر قابــل ‌اعتمــاد اســت. 

معنــای ایــن ســخن ایــن اســت: اگــر طریــق ابن‌عبــاس بــا ایــن همــه شــهرت و فراوانــی پذیرفتنــی 

نیســت، پذیــرش طــرق دیگــر کــه در منابــع روایــی ثانــوی اهل‌ســنت و آن هــم در یکــی دو منبــع 

ــت.  ــز اس ــی چالش‌برانگی ــق ‌اول ــت به‌طری ــده اس گزارش‌ش
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یق حسن بصری 4-3. طر

ــة  ــی عروب ــن اب ــن بشــر عــن ســعید ب ــن عبدالرحمــن عــن محمدب ــق »موســی ب ــل طری در تحلی

بصــری عــن قتــاده عــن أبــو ســعيد الحســن بــن أبــي الحســن البصــري معــروف بــه )الحســن بــن 

ــت: ــوان گف ــري(« می‌ت ــار البص يس

ــاده در  ــود قت ــد. وج ــاره ش  اش
ً
ــا ــه قب ــن ابی‌دعام ــاده ب ــت قت ــه وضعی ــق ب ــن طری 1. در ای

تضعیــف حدیــث، کفایــت و مــا را بی‌نیــاز از بررســی ســایر مــوارد می‌کنــد.

ــاهد  ــه ش ــد ک ــزارش نکرده‌ان ــق را گ ــن طری ــع، ای ــدام از مناب ــایی، هیچ‌ک ــر از نس ــه غی 2. ب

ــت. ــق اس ــن طری ــف ای ــرای تضعی ــری ب دیگ

ــد  ــذا نمی‌توان ــت. ل ــن اس ــری از تابعی ــن بص ــت. حس ــل اس ــث، مرس ــن حدی  ای
ً
ــا 3. اص

ــد.  ــل کن ــث نق ــدا )ص( حدی ــول خ ــطه از رس بلاواس

ــاره حســن  ــال درب ــرای مث ــد. ب ــی ندارن ــدان مطلوب ــز وضعیــت چن 4. مابقــی رجــال ســند نی

بصــری گفته‌شــده اســت کــه اهــل تدلیــس بــوده اســت. روایــات مرســل نقــل می‌کــرد. روایــات 

ــه صراحــت از  ــع ب ــی گــزارش می‌کــرد )صفــدی، 1420ق، 12: 190(. برخــی از مناب ــه معان را ب

ــه،1415ق، 41(.  ــی،1406ق، 20؛ ابوزرع ــد )ابن‌العجم ــزارش کرده‌ان ــری گ ــن بص ــس حس تدلی

ــد  ــح کرده‌ان ــس و ارســال حســن بصــری تصری ــه تدلی ــب ب ــی، صاحــب التهذی ابن‌حجــر و علائ

)ابن‌حجــر، 1403ق، 29؛ علائــی،1407ق،  162؛ انصــاری، 1416ق، 77(. در برخــی از منابــع 

حســن بصــری، یــک قــدری مذهــب معرفــی‌ شــده اســت )ذهبــی، بی‌تــا)ب(، 4: 581(.

ــا، 50؛  ــیوطی، بی‌ت ــت )س ــس اس ــه تدلی ــهور ب ــز مش ــة نی ــن ابی‌عروب ــعید ب ــن س همچنی

ــاب  ــان ضعیــف کت ــه را در لیســت راوی ــن ابی‌عروب ــام ســعید ب ــی ن ابوزعــه، 1995م، 52(. عقیل

ــه دو دوره زندگــی او اشــاره می‌کنــد و روایــات  ــام می‌بــرد. احمدبن‌حنبــل ب »الضعفــاء الکبیــر« ن

ــاری از  ــد. انص ــح می‌کن ــعید تصری ــودن س ــط ب ــه مختل ــف و ب ــرت او را ضعی ــس از هج دوره پ

ــی، 1404ق، 2: 111(. ــد )عقیل ــزارش می‌کن ــه گ ــن ابی‌عروب ــعید ب ــراب‌خواری س ش

ــدری  ــک ق ــت داد. او ی ــه‌اش را از دس ــد حافظ ــر ش ــی پی ــد: وقت ــاره وی می‌نویس ــی درب ذهب

بــوده اســت. روایــات دوره پــس از هجرتــش صحیــح نیســت. او یــک مختلــط اســت. اختلاطــش 

ــا)ب(، 12: 1(. ــی، بی‌ت ــت )ذهب ــوده اس ــم ب ــدت ه ــی م طولان

نتیجه: 

ــا  ــه ب ــر بســیار مهــم ک ــک ام ــرش اســت. در ی ــوق غیرقابل‌پذی ــل ف ــه دلای ــق هــم ب ــن طری ای

ــت.  ــکال اس ــل اش ــل مح ــث مرس ــک حدی ــرش ی ــت پذی ــط اس ــان‌ها مرتب ــون انس خ
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یق ابی برده عن معاذ  4-4. طر

ــن هــال العــدوی  ــد ب ــوب عــن حمی ــن راشــد الأزدي عــن ای ــرزاق عــن معمــر ب ــق »عبدال طری

البصــری عــن ابــی بــرده بــن ابــی موســی الاشــعری کوفــی )اســمه عامــر بــن عبداللــه بــن قيــس( 

... عــن معــاذ بــن جبــل ...)قــال معــاذ قضــى اللــه ورســوله أن مــن رجــع عــن دينــه فاقتلــوه أو قــال 

مــن بــدل دينــه فاقتلــوه(«.

ایــن طریــق را فقــط مســند احمــد و مصنــف عبدالــرزاق گــزارش کرده‌انــد. ایــن طریــق، مرســل 

ــرده  ــام ابی‌ب ــه، ن ــت. ابی‌زرع ــل اس ــاذ، مرس ــرده از مع ــث ابی‌ب ــت. احادی ــرش اس و غیرقابل‌پذی

ــات  ــودن روای ــل ب ــه مرس ــرر ب ــای مک ــا گزارش‌ه ــرد. او ب ــام می‌ب ــود ن ــیل خ ــاب مراس را در کت

ــه، 1415ق، 165(. ــی، 1407ق، 204؛ ابوزرع ــد )علائ ــح می‌کن ــل تصری ــرده از معاذبن‌جب ابی‌ب

ــیرین  ــت ابن‌س ــد و رضای ــورد تأیی ــت م ــث اس ــند حدی ــه در س ــال ک ــن حمیدبن‌ه همچنی

ــت  ــوده اس ــود ب ــان خ ــم زم ــلطان حاک ــر از س ــاری و متأث ــای درب ــال از علم ــت. حمیدبن‌ه نیس

ــد  ــاره معمربن‌راش ــن درب ــی،1404ق، 4: 266(. همچنی ــف(، 9: 373؛ عقیل ــی، بی‌تا)ال )ذهب

ــد و  ــره تقســیم کرده‌ان ــن و بص ــور او در یم ــه دو دوره حض ــث وی را ب ــنت، احادی ــان اهل‌س محدث

احادیــث یمــن او را نیکــو ولــی احادیــث حضــور او در بصــره را دارای اضطــراب فــراوان و ضعیــف 

ــف(،  ــی، بی‌تا)ال ــد )ذهب ــا می‌دان ــره را دارای خط ــث او در بص ــل احادی ــته‌اند. احمدبن‌حنب دانس

ــت  ــته اس ــین دانس ــد را از مدلس ــیوطی، معمربن‌راش ــا،  317-328(. س ــب، بی‌ت 7: 10؛ ابن‌رج

ــا،: 94(. ــیوطی، بی‌ت )س

یره یق سلیمان عن أبي‌هر 4-5. طر

ــوهُ« بــه دو ســند از ابوهریــره نیــز یکــی بــه وســیله طبرانــی در معجــم 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
 دِينَــهُ ف

َ
ل

َّ
حدیــث »مَــنْ بَــد

ــند  ــت. در س ــده اس ــل ‌ش ــاء نق ــی ضعف ــل ف ــدی در الکام ــیله ابن‌ع ــه وس ــری ب ــط و دیگ الاوس

طبرانــی از »مســعودبن‌محمد الرملــي، عــن عمــران بــن هــارون، عــن ابــن لهيعــة، حدثنــي بيكــر 

بــن عبداللــه بــن الأشــج، عــن ســليمان بــن يســار عــن ابی‌هریــره« روایــت می‌کنــد کــه پیامبــر )ص( 

ــوهُ«.
ُ
تُل

ْ
اق

َ
ــهُ ف  دِينَ

َ
ل

َّ
فرمودنــد: »مَــنْ بَــد

 طبرانــی نقــل کــرده اســت. صــرف نقــل طبرانــی و عــدم نقــل بــه وســیله 
َ
ایــن طریــق را صرفــا

منابــع دیگــر حدیثــی، شــاهدی بــر عــدم توجــه و عــدم پذیــرش ایــن طریــق اســت. همچنیــن ایــن 

حدیــث را جــز عبداللــه بــن لهيعــة کســی از بکیربن‌عبداللــه نقــل نکــرده اســت. جمهــور محدثان، 

ــام  ــاء ن ــر متعــدد از ضعف ــا تعابی ــی و عقیلــی، ابن‌لهیعــه را ب ــد. ذهب ابن‌لهیعــه را تضعیــف کرده‌ان

برده‌انــد )ذهبــی،1419ق، 1: 175؛ عقیلــی،1404ق، 2: 293(. ســیوطی عبدالله‌بن‌لهیعــه را 
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جــز مدلســین نــام می‌بــرد )ســیوطی، بی‌تــا، 66(. فــارغ از مباحــث گفته‌شــده شــخصیت مابقــی 

رجــال حدیــث نیــز چنــدان مطلــوب نیســت. بــرای مثــال دربــاره ابی‌هریــره، ابــن ابی‌الحدیــد از 

ــدا )ص(،  ــول خ ــزد رس ــردم ن ــن م ــید دروغ‌گوتری گاه باش ــه آ ــد ک ــت می‌کن ــی )ع( روای ــام عل ام

ابی‌هریــره دوســی اســت )ابــن ابی‌الحدیــد، بی‌تــا، 4: 40(. بــه تدلیــس ابی‌هریــره نیــز در 

ــورد  ــن در م ــه و تابعی ــا، 2: 608(. صحاب ــی، بی‌ت ــت )ذهب ــده اس ــح‌ ش ــنت تصری ــع اهل‌س مناب

روایاتــی کــه ابوهریــره از رســول خــدا )ص( نقــل می‌کــرد مشــکوک بودنــد بــه همیــن جهــت از 

او ســؤال می‌کردنــد آیــا ایــن روایــت را از رســول خــدا )ص( شــنیده‌ای؟ امــا وی پاســخ مــی‌داد: 

ــا، 7: 63( خیــر ایــن روایــت را از جیــب )کیســه( خویــش آورده‌ام )بخــاری، بی‌ت

ــق  ــن طری ــذا ای ــت. ل ــکی نیس ــره ش ــار از ابی‌هری ــق سلیمان‌بن‌یس ــف طری ــه: در ضع نتیج

ــت. ــول نیس قابل‌قب

یره یق عطاء عن ابی‌هر 4-6. طر

 اشــاره شــد از ابی‌هریــره دو ســند وارد شــده اســت. ایــن طریــق را ابن‌عــدی در 
ً
همچنان‌کــه قبــا

»کامــل فــی ضعفــاء« گــزارش می‌کنــد.1

ایــن ســند را بــه غیــر از ابن‌عــدی آن هــم در کتــاب ضعفــا، منبــع دیگــری گــزارش نکرده اســت 

ــد:  ــت می‌نویس ــل روای ــدی ذی ــد. ابن‌ع ــت می‌کن ــق، کفای ــن طری ــف ای ــل در ضع ــن عام و همی

اســحاق بــن ابوفــروة جــز افــراد ضعیــف اســت. کســی نــه در متــن و نــه در ســند از مســندات او 

متابعــت نکــرده اســت و در نقــل آن‌هــا بــا او مشــارکت نــدارد )ابن‌عــدی، 1997م، 1: 532(.

یق ابن‌عمر 4-7. طر

ــل  ــر ذی ــن عبدالب ــد. اب ــزارش می‌کن ــر گ ــد از ابن‌عم ــر در التمهی ــن عبدالب ــط اب ــق را فق ــن طری ای

ــر، 1387ق، 5: 304(. ــت )ابن‌عبدالب ــر اس ــن منک ــزد م ــث ن ــن حدی ــد: ای ــث می‌نویس حدی

نتیجه:

این طریق به تصریح ناقل، قابل‌پذیرش نیست.

یق عائشة 4-8. طر

ــا  ــي، ثن ــوب النصيبين ــن أي ــى ب ــا موس ــوري، ثن ــد الص ــیله »نعيم‌بن‌محم ــه وس ــق ب ــن طری ای

ــو مســعود الزجــاج، عــن أبــي بكــر الهذلــي، عــن الحســن، وشــهر  عبدالرحمــن بــن الحســن أب

ثنــي ابْنُ 
َّ

وَاحِــدِ، حَد
ْ
نــا عُمَــر بْــنُ عَبــد ال

َ
ث

َّ
ــى، حَد

َّ
نــا محمدبــن مُصَف

َ
ث

َّ
يْــلٍ، حَد

َ
ض

ُ
ــهِ بْــنِ ف

َّ
نَــا محمدبــن عُبَيــد الل

َ
ث

َّ
1. »حَد

بِــي هریــره«. 
َ
ــاءِ بْــنِ يَسَــارٍ، عَــن أ

َ
ــدِرِ، عَــنْ عَط

َ
مُنْك

ْ
ــرْوَةَ، عــنِ ابْــنِ ال

َ
بِــي ف

َ
أ
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ــت. ــده اس ــط گزارش‌ش ــم الاوس ــی در معج ــیله طبران ــه وس ــة ...« ب ــن عائش ــب، ع ــن حوش ب

 ایــن طریــق نیــز فقــط بــه وســیله طبرانــی گــزارش‌ شــده اســت. در ثانــی، خــود طبرانــی 
ً
اولا

 رجــال 
ً
کــه ناقــل حدیــث اســت نــگاه مثبتــی بــه حدیــث نــدارد )طبرانــی، 1415ق، 9: 95(. ســوما

ــر  ــلمی‌بن‌عبدالله ابوبک ــف س ــع از تضعی ــال، مناب ــرای مث ــتند. ب ــف هس ــراد ضعی ــث، اف حدی

الهذلــی بصــری بــا تعابیــر متعــدد گــزارش کرده‌انــد )عقیلــی، 1404ق، 2: 177(. صاحــب کتــاب 

ــان. وقــال ابــن معيــن: ليــش 
ّ

ــمْ يرضــه يحيــى القط
َ
الوافــی دربــاره ابی‌بکــر الهذلــی می‌نویســد: »ل

يْــسَ بالحافــظ« )صفــدی، 1420ق، 15: 202( 
َ
بشــيء. وقــال أحمــد: ضعيــف. وقــال البخــاري: ل

فــارغ از ایــن مــوارد، مابقــی رجــال ســند نیــز وضعیــت مطلوبــی ندارنــد.

نتیجه: این طریق نیز غیرقابل‌پذیرش است.

احادیث هم‌معنا:

یق عصمة بن مالك الخطمي  4-9. طر

ــث  ــا حدی ــا ب ــد وجــود دارد کــه هم‌معن ــل مرت ــاره قت ــث دیگــری درب ــع اهل‌ســنت، احادی در مناب

ــوهُ« اســت. یکــی از ایــن احادیــث، حدیثــی اســت کــه طبرانــی در معجــم 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
ــهُ ف  دِينَ

َ
ل

َّ
»مَــنْ بَــد

ــهِ  ــن دِينِ  ع
َّ

ــد
َ
ــنِ ارت ــد: » مَ ــه فرمودن ــد ک ــل می‌کن ــر )ص( نق ــک از پیامب ــر از عصمه‌بن‌مال الکبی

ــود.1 ــته می‌ش ــت کش ــود بازگش ــن خ ــی از دی ــوهُ « هرکس
ُ
فاقتُل

 ایــن طریــق و ایــن حدیــث را بــه غیــر از طبرانــی، شــخص دیگــری نقــل نکــرده اســت کــه 
ً
اولا

شــاهدی بــر ضعــف آن اســت.

ــند  ــار در س ــال، فضل‌بن‌مخت ــرای مث ــتند. ب ــی هس ــراد ضعیف ــث، اف ــال حدی ــی، رج در ثان

حدیــث، تضعیــف‌ شــده اســت. عقیلــی، وی را در لیســت راویــان ضعیــف خــود نام‌بــرده و او را 

ــل و  ــل را اباطی ــات فض ــوزی، روای ــی، 1404ق، 3: 449(. ابن‌ج ــد )عقیل ــث می‌دان منکرالحدی

ــه در  ــب ک ــن عبدالله‌بن‌موه ــد )1401ق، 1: 312، 366(. همچنی ــرات می‌دان ــات و از منک واهی

ســند اســت نیــز تضعیــف ‌شــده اســت )همــان، 2: 324(. ذهبــی، فضــل را غیــر ثقــه و ضعیــف و 

ــی، 1995م، 1: 128، 5: 435(. ــد )ذهب ــول می‌دان ــث و مجه منکرالحدی

ید بن اسلم  یق ز 4-10. طر

ــوهُ« حدیثــی اســت کــه زیــد 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
ــهُ ف  دِينَ

َ
ل

َّ
ــد یکــی دیگــر از احادیــث هم‌معنــا بــا حدیــث »مَــنْ بَ

ــهُ« هرکســی 
َ

رِبُــوا عُنُق
ْ

اض
َ
ــرَ دِينَــهُ ف يَّ

َ
بــن اســلم از پیامبــر )ص( نقــل می‌کنــد کــه فرمودنــد: »مَــنْ غ

1. »حدثنــا أحمــد بــن رشــدين المصــري ثنــا خالــد بــن عبــد الســام الصدفــي ثنــا الفضــل بــن المختــار عــن عبــد 
اللــه بــن موهــب عــن عصمــة بــن مالــك الخطمــي ... قــال: قــال رســول اللــه )مــن ارتــد عــن دينــه فاقتلــوه(«. 
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 فقــط موطــأ مالــک گــزارش می‌کنــد. در 
ً
دینــش را تغییــر داد گردنــش را بزنیــد. ایــن طریــق را اولا

ثانــی، ابــن عبدالبــر شــارح موطــأ ذیــل ایــن حدیــث می‌نویســد: ایــن حدیــث مرســل اســت )ابــن 

عبدالبــر، 1387م، 5: 304(. ذهبــی نیــز در شــمارش شــیوخ زیدبن‌اســلم، نامــی از پیامبــر )ص( 

ــا)ب(، 9: 381(. ــی، بی‌ت ــرد )ذهب نمی‌ب

یق ابی‌ثعلیه عن معاذ  4-11. طر

طریــق »حســین بــن اســحاق التســتری عــن هوبــر بــن معــاذ عــن محمدبــن ســلمه عــن الفــزاری عــن 
مکحــول عــن ابــن ابــی طلحــه الیعمــری عــن ابــی ثعلبــه الخشــنی عــن معاذ بــن جبــل عــن رســول‌الله«.1

ایــن طریــق را فقــط معجــم کبیــر روایــت کــرده اســت. عــدم نقــل ایــن طریــق در دیگــر منابــع 

ــر  ــث را غی ــن حدی ــووط ای ــق اســت. شــعیب الارن ــن طری ــر ای ــر عــدم اعتمــاد آن‌هــا ب ســندی ب

حســن می‌دانــد )ابــوداود، 2009م، 6: 409؛ ابن‌حجــر، 1379ق، 12: 271(. در ســند حدیــث، 

ــخص  ــم او مش ــه اس ــد ک ــل می‌کن ــه نق ــن ابی‌طلح ــول« از اب ــام »مکح ــه ن ــی ب ــخص مجهول ش

نیســت )هیثمــی، 1414ق، 6: 263(. عقیلــی بــا گــزارش تعابیــر متعــدد از عالمــان اهل‌ســنت بــه 

ضعــف و متــروک بــودن محمدبــن عبیداللــه بــن أبــي ســليمان العرزمــيّ الفــزاري أبــو عبدالرحمــن 

ــن  ــن محمدب ــی همی ــرازی کوف ــه الف ــد ک ــح می‌کن ــاری تصری ــد. بخ ــح می‌کن ــي تصری الكوف

ــا  ــودن العزرمــی ب ــه متــروک ب ــز ب ــع دیگــر نی عبیداللــه اســت )عقیلــی، 1404ق، 4: 105(. مناب

تعابیــر متعــدد تصریــح کرده‌انــد )ابن‌رجــب، بی‌تــا، 490؛ ابن‌قلیــج، 1422ق،10: 264(. 

ابن‌حجــر ســند را صحیــح می‌دانــد. ولــی بــه نظــر می‌رســد کــه احتمــال ثقــه دانســتن ابن‌حجــر 

ایــن باشــد کــه او فــزاری را ابواســحاق فــزاری )ابراهیــم بــن محمدبــن حــارث( گرفتــه کــه حافــظ 

و ثقــه بــوده اســت. 

یابی محتوایی حدیث 5. ارز

5-1. تمسک به خبر واحد برای قتل، صحیح نیست

ایــن حدیــث پــس از قــرن اول هجــری مشــهور شــده اســت و قبــل از آن، جــزء احادیــث آحــاد 

ــرای یــک امــر مهــم کــه جــان  ــر واحــد اســت ب ــی کــه خب ــه یــک حدیث ــوده اســت. تمســک ب ب

ــاره  ــد: درب ــح می‌نویس ــی صال ــر صبح ــت. دکت ــح نیس ــود صحی ــرح می‌ش ــان‌ها در آن مط انس

ــر حفــظ جــان  ــی و نبــوی ب ــوان اکتفــا کــرد. نصــوص قرآن ــر واحــد نمی‌ت ــه خب جــان انســان‌ها ب

کیــد دارد. تنهــا در صورتــی کــه مســئله مــورد اجمــاع مســلمین باشــد از قاعــده وجــوب  انســان‌ها تأ

ادْعُــهُ، 
َ
مِ ف
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ــن اجماعــی  ــد، چنی ــاره مرت ــی اســت کــه درب ــن در حال حفــظ جــان آدمــی صرف‌نظــر می‌شــود. ای

وجــود نــدارد کــه مرتــد صرفــا بــه دلیــل تغییــر عقیــده مســتحق قتــل باشــد )صبحــی، بی‌تــا، 213(.

5-2. ملاحظه شرایط ارتداد

مســئله دیگــر، ملاحظــه شــرایط متفــاوت ارتــداد اســت. زیــرا ثبــات و دوام هــر حکمــی، بســتگی 

بــه ثبــات موضــوع آن دارد. ارتــداد، گاهــی در حــد شــک و تردیــد در اصــول عقایــد اســت و گاهــی 

در حــد تکذیــب و انــکار، همچنیــن شــخص مرتــد، گاهــی در اثــر جهــل و نادانــی اقــدام بــه انکار 

ــه انــکار می‌کنــد. گاهــی ریشــه‌های ارتــداد، فکــری و گاهــی سیاســی  می‌کنــد و گاهــی جاحدان

ــدون  ــد و گاه ب ــار می‌کن ــدادش را اظه ــود ارت ــز خ ــات توهین‌آمی ــا اقدام ــی ب ــد گاه ــت. مرت اس

ــمنان  ــیله دش ــه وس ــداد ب ــی ارت ــد. گاه ــان می‌کن ــش بی ــا زبان  ب
ً
ــا ــز، صرف ــی توهین‌آمی ــدام عمل اق

ــن  ــمنان. همچنی ــت دش ــت و هدای ــدون دخال ــی ب ــود و گاه ــت می‌ش ــت و مدیری ــی، هدای بیرون

ــر و  ــدون تأثی ــی ب ــت و گاه ــذار اس ــش تأثیرگ ــت خاص ــر موقعی ــه خاط ــخص ب ــداد ش ــی ارت گاه

واکنــش مردمــی اســت )علوانــی، 1392ق، 146-160(. بنابرایــن بــه نظــر می‌رســد کــه تمســک 

ــوهُ« صحیــح نباشــد. لــذا بایــد اوصــاف و جزئیــات 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
ــهُ ف  دِينَ

َ
ل

َّ
بــه عمومیــت حدیــث »مَــنْ بَــد

ارتــداد را ملاحظــه نمــود.

5-3. اختلاف در گزارش‌های حدیث

فــارغ از ســند حدیــث، متــن آن نیــز دارای اضطــراب و اختلافــات زیــادی اســت. ایــن اختــاف 

در متــن، قرینــه‌ای بــر دخالــت ســایق راویــان در متــن حدیــث اســت. حدیــث بــه اشــکال ذیــل 

واردشــده اســت.

1. ابتدا امام علی )ع( دستور به کشتن آنان داد و سپس جسد آنان را در آتش سوزاند. 

2. امام علی )ع( دستور داد تا آن افراد را در معرض دود آتش فرار دهند تا شاید توبه کنند. 

3. آن افرادی که امام علی )ع( دستور به سوزاندن ایشان داد گروهی از زنادقه بودند.

ــه  ــا را ب ــد، آن‌ه ــت می‌کردن ــا دریاف ــردم هدای ــتیدند و از م ــت می‌پرس ــی ب ــرادی پنهان 4. اف

نــزد امــام علــی )ع( بردنــد، امــام آنــان را زندانــی نمــود. ســپس دربــاره رفتــار بــا آن‌هــا بــا مــردم 

مشــورت کــرد. مــردم گفتنــد: آنــان را بــه قتــل برســان. امــام علــی )ع( فرمــود: مــن بــا آن‌هــا همــان 

کاری می‌کنــم کــه آن‌هــا بــا پدرمــان ابراهیــم انجــام دادنــد. ســپس آن‌هــا را در آتــش انداخــت و 

ــذا  ــد. ل ــا کســی مشــورت نمی‌کن ــه ب ــاره حکم‌الل ــام معصــوم درب ــی اســت کــه ام ســوزاند. گفتن

نفــس مشــورت‌طلبی امــام علــی )ع( خــود شــاهدی بــر جعلــی بــودن حدیــث اســت.
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5. ایوب‌بن‌نعمــان روایــت می‌کنــد: امــام علــی )ع( را در میــدان شــهر دیــدم. شــخصی نــزد علــی )ع( 

ــرف آن  ــه ط ــی )ع( ب ــتند. عل ــت می‌پرس ــه ب ــای مدین ــی از خانه‌ه ــده‌ای در یک ــت: ع ــد و گف آم

منــزل حرکــت کــرد، در آن هنــگام آن‌هــا بــا یــک بــت مرمــر بیــرون آمدنــد. علــی )ع( خانــه را بــا 

اهلــش آتــش زد. برخــی می‌گوینــد: آنــان گروهــی از قبیلــه‌ی »الــزط« بودنــد. 

ــجد  ــر در مس ــه ب ــد. در حالی‌ک ــی )ع( رفتن ــام عل ــزد ام ــی ن ــد: گروه ــی می‌گوین 6. برخ

ــه طــرف آن‌هــا خــارج شــد و گفــت:  ــا« امــام علــی )ع( ب ــد: »علــی ربن ــد می‌گفتن ایســتاده بودن

 
ً
وای بــر شــما، ایــن چــه ســخنی اســت کــه می‌گوییــد؟ گفتنــد: تــو همانــی کــه می‌گوییــم. واقعــا

تــو پــروردگار و آفریننــده و روزی دهنــده‌ی مــا هســتی. ســپس امــام فرمودنــد: وای بــر شــما ایــن 

ــپس  ــتم. س ــما هس ــون ش ــده‌ای همچ ــا بن ــن تنه ــد؟ م ــه می‌گویی ــت ک ــتی اس ــخن نادرس ــه س چ

امــام علــی )ع( آن‌هــا را رهــا نمــوده و از ایشــان خواســت فــردای آن روز بــا حالــت توبــه بــه نــزد 

او برگردنــد. امــا آن‌هــا چنیــن کاری نکردنــد. پــس ایــن بــار ســه روز بــه آن‌هــا مهلــت داد. وقتــی 

ــا  ــان حفــر نمــود. آن‌گاه دســتور داد ت ــرای آن ــد. گودالــی را ب ــه‌ای نکردن ســه روز تمــام شــد و توب

گردنشــان را بزننــد. ســپس جسدشــان را داخــل گــودال انداخــت و آن‌هــا را آتــش زد. 

تحلیل:

در ایــن روایــت اشــاره‌ای بــه تعــداد ایــن افــراد و اســم قبیلــه و محــل زندگی آن‌ها نشــده اســت. 

وقــوع چنیــن حادثــه هولنــاک و بزرگــی بــه صــورت اجمــال و کلــی و بــدون اشــاره بــه جزئیــات، 

ــه‌ای را صدهــا نفــر می‌بایســت  ــن حادث  چنی
ً
ــا ــه این‌کــه عرف ــه نظــر می‌رســد. نظــر ب غیرعــادی ب

ــاد  ــان زی ــمنان و بدخواه ــود دش ــا وج ــم ب ــد ان ه ــل آن می‌پرداختن ــه نق ــد و ب ــاهده می‌نمودن مش

ــر  ــورت خب ــه ص ــزارش آن ب ــد. گ ــب او بودن ــرای تخری ــه‌ای ب ــال بهان ــه دنب ــه ب ــی )ع( ک ــام عل ام

ــر  ــارات متعــدد، حکایــت از غی ــا عب  بصــری و ب
ً
ــه وســیله افــراد ضعیــف و نوعــا واحــد آن هــم ب

واقعــی بــودن آن اســت.

5-4. نقش یهود در صدور حدیث

بــر فــرض این‌کــه حدیــث بــه لحــاظ ســندی و محتوایــی صحیــح باشــد؛ ولــی بــه نظــر می‌رســد 

کــه حدیــث دارای خصوصیــت و اوصــاف خــاص و متأثــر از زمــان و مــکان خاصــی باشــد. تنقیــح 

منــاط کــردن آن و الغــای خصوصیــت آن و برداشــت یــک حکــم کلــی عمومــی، صحیــح نیســت. 

بــه دیگــر ســخن، ظــن بــه تأثیــر خصوصیــات خــاص، در تعلــق حکــم بــه موضــوع در ایــن حدیث 

ــان  ــا توطئه‌هــای یهودی ــاط تنگاتنگــی ب وجــود دارد. از خصوصیــات حدیــث ایــن اســت کــه ارتب

ــى 
َ
 عَل

َ
ــزِل نْ

ُ
ــذِي أ

َّ
ــوا بِال ــابِ آمِنُ كِتَ

ْ
ــلِ ال هْ

َ
ــنْ أ  مِ

ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
ــتْ ط

َ
ال

َ
ــد: »وَق ــاره می‌فرمای ــرآن دراین‌ب دارد. ق
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هُــمْ يَرْجِعُــونَ« )ال‌عمــران: 72(. یهودیــان و منافقــان 
َّ
عَل

َ
ــرُوا آخِــرَهُ ل

ُ
ف

ْ
هَــارِ وَاك ذِيــنَ آمَنُــوا وَجْــهَ النَّ

َّ
ال

بــه قصــد مخالفــت و تمســخر و لــوث کــردن اســام صبحگاهــان ایمــان می‌آوردنــد و عصرگاهــان 

مرتــد می‌شــدند. شــگرد منافقیــن و یهودیــان در صــدر اســام، سیاســی بــوده و حرکتــی جمعــی 

و حساب‌شــده باانگیزه‌هــای حق‌ســتیزی و مبارزه‌جویانــه و عنــاد بــا مســلمین بــوده اســت. 

ــدا )ص( در  ــول خ ــان رس ــاص زم ــرایط خ ــا و ش ــداد آن‌ه ــرار ارت ــان و تک ــش یهودی ــن نق بنابرای

ــت.  ــر نیس ــان بی‌تأثی ــی یهودی ــی سیاس ــت فرهنگ ــازی فعالی ــت خنثی‌س ــث، جه ــدور حدی ص

صــدور حدیــث قتــل مرتــد در آن محیــط خــاص، موجــه بــه نظــر می‌رســد. بــا ظــن بــه تأثیــر ایــن 

اوصــاف تســری یــک حکــم عــام از حدیــث محــل تردیــد اســت )علوانــی، 1392ق، 160-146(.

5-5. مخالفت حدیث با سیره عملی رسول خدا )ص(

شــافعی می‌گویــد: رســول خــدا )ص( در اجــرای حــدود الهــی از هرکســی مصمم‌تــر و جدی‌تــر 

 مرتــد می‌شــدند و ســپس دوبــاره اظهار 
ً
بودنــد. گاهــی برخــی از افــراد ایمــان می‌آوردنــد ولــی بعــدا

ــد:  ــی می‌گوی ــاندند. بیهق ــل نرس ــه قت ــان را ب ــک از آن ــر )ص( هیچ‌ی ــا پیامب ــد. ام ــان می‌کردن ایم

عبداللــه بــن ابی‌ســرح مرتــد شــد. ســپس بــه اســام گرویــد. ولــی پیامبــر )ص( پــس از ارتــداد او 

دســتور قتلــش را ندادنــد. پیامبــر )ص( کشــتن زنــان اهــل حــرب را نهــی فرموده‌انــد. گرچــه ایــن 

ــی  ــد؛ به‌طریق‌اول ــی می‌کن ــی را نه ــان حرب ــتن زن ــر )ص( کش ــی پیامب ــی وقت ــت؛ ول ــاس اس قی

کشــتن زنانــی کــه ســابقه‌ای در اســام داشــته‌اند مجــاز نیســت )ولایــی، 1380ق، 179(.

5-6. مخالفت حدیث با نصوص قرآن در حفظ جان

ــل  ــت و قت ــداده اس ــرج ن ــه خ ــاهلی ب ــچ تس ــان‌ها هی ــان انس ــس و ج ــت از نف ــرآن در محافظ ق

انســان را جــز بــا ادلــه مســتحکم جایــز نمی‌دانــد. محکمــات قرآنــی، احتــرام بــه جــان انســان‌ها 

را توصیــه می‌کنــد. کشــتن یــک انســان در غیــر مــورد قاتــل یــا مفســده را، کشــتن همــه انســان‌ها 

ــوهُ« در جهــت خــاف نصــوص قرآنــی اســت.1 یکــی از 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
 دِينَــهُ ف

َ
ل

َّ
می‌دانــد. حدیــث »مَــنْ بَــد

ملاک‌هــای تعــادل و تراجیــح حدیــث، موافقــت و مخالفــت آن بــا قــرآن اســت. روایــات فراوانــی 

بــا عنــوان عرضــه حدیــث بــر قــرآن از ائمــه وارد شــده اســت. در حدیثــی پیامبــر )ص( فرمودنــد: 

هــرگاه حدیثــی از مــن بــه شــما رســید آن را بــر کتــاب خــدا عرضــه کنیــد. آنچــه از آن موافــق قــرآن 

بــود بپذیریــد و آنچــه مخالــف بــود بــه دیــوارش بکوبیــد2 )طبرانــی، 1404ق، 12: 316(.

ــاسَ  حْيَــا النَّ
َ
مَــا أ نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
حْيَاهَــا ف

َ
ــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أ  النَّ

َ
تَــل

َ
مَــا ق نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَــادٍ فِــي ال

َ
وْ ف

َ
ــسٍ أ

ْ
يْــرِ نَف

َ
سًــا بِغ

ْ
 نَف

َ
تَــل

َ
1. »مَــنْ ق

جَمِيعًــا« )المائــده: 32(.
لتُهُ«.

ُ
هُ فهُو مِنّي و أنا ق

َ
ق

َ
ه، فإنْ واف

ّ
2. »اعرِضوا حَديثي على كِتابِ الل
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5-7. مخالفت با آیات آزادی عقیده

آیــات فراوانــی از قــرآن بــر آزادی انتخــاب عقیــده انســان‌ها دلالــت دارد. آیاتــی نظیــر »لا اکــراه فــی 

ــوهُ« 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
 دِينَــهُ ف

َ
ل

َّ
الدیــن« اکــراه در پذیــرش عقیــده را نفــی می‌کنــد. لــذا پذیــرش حدیــث »مَــنْ بَــد

مخالــف ظاهــر و نــص این‌گونــه آیــات قــرآن اســت. ایــن حدیــث، مخالــف اصــل عــدم جــواز 

ــان و  ــروج ایم ــل خ ــف اص ــن مخال ــت. همچنی ــان اس ــده و ایم ــوزه عقی ــراه در ح ــری اک به‌کارگی

عقیــده از اختیــار انســان اســت. خداونــد بــه پیامبــر )ص( می‌فرمایــد: تــو وکیــل ایمــان مــردم و 

مســلط بــر آن‌هــا نیســتی.1)یونس: 99(

5-8. مخالفت حدیث با قواعد فقهی 

ــر  ــی نظی ــی و اصول ــد فقه ــی از قواع ــاف برخ ــت خ ــوهُ« در جه
ُ
تُل

ْ
اق

َ
ــهُ ف  دِينَ

َ
ل

َّ
ــد ــنْ بَ ــث »مَ حدی

ــت  ــبهات« اس ــدود بالش ــوا الح ــوی »ادرئ ــث نب ــده حدی ــن قاع ــای ای ــت. مبن ــده »درء« اس قاع

ــازات  ــتباه در مج ــر اش ــو ب ــتباه در عف ــده، اش ــن قاع ــاس ای ــر اس ــی، 1414ق، 8: 238(. ب )بیهق

ترجیــح دارد. اســام بــه عصمــت خــون و عــرض و نامــوس مــردم بســیار اصــرار و توصیــه داشــته 

اســت. اگــر در حصــول ارتــکاب جرمــی نظیــر ارتــداد بــه وســیله شــخصی شــک داشــته باشــیم، 

اصــل برائــت جــاری می‌شــود و اصــل احتیــاط در حفــظ خــون و آبــروی انســان‌ها حاکــم اســت. 

اگــر در حصــول ارتــداد، شــکی حاصــل شــود، اجــرای حــد متوقــف می‌شــود. هــرگاه تردیــدی در 

ــه می‌شــود.  ــه توســط متهــم باشــد، متهــم تبرئ ــکاب عمــل مجرمان ارت

5-9. مخالفت حدیث با احادیث دیگر

ــوهُ« در مذهــب امامیــه و حنفی‌هــا اجماعــی اســت. 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
 دِينَــهُ ف

َ
ل

َّ
اســتثنا گرفتــن حدیــث »مَــنْ بَــد

در برخــی از منابــع اهل‌ســنت پیامبــر )ص( کشــتن زنــان مرتــد را نهــی کــرده اســت. در حدیثــی 

ــان  ــه زن ــد ن ــردان می‌دان ــداد م ــوص ارت ــل را مخص ــه قت ــت ک ــده اس ــل وارد ش ــظ رج ــر، لف دیگ

)ابن‌حجــر، 1379ق، 12: 272(. 

ــی از  ــا برخ ــت. ام ــده اس ــته ش ــب دانس ــد، واج ــان مرت ــل زن ــات قت ــی از روای ــه در برخ گرچ

ــوده  ــده نب ــر عقی ــه دلیــل تغیی ــات مذکــور ب ــان در روای ــل زن ــد کــه قت عالمــان اهل‌ســنت، معتقدن

اســت بلکــه بــه دلیــل جنــگ آنــان بــا مســلمانان بــوده اســت. قتــل مرتــدان مجــازات ارتــداد آنــان 

ــل او  ــد قت ــه کن ــد، توب ــر مرت ــل اگ ــن دلی ــه همی ــت. ب ــر اس ــر کف ــرار ب ــزای اص ــه س ــت. بلک نیس

ــت  ــود نمی‌بایس ــد می‌ب ــازات مرت ــتن، مج ــر کش ــت. اگ ــی اس ــرار منتف ــون اص ــت. چ ــی اس منتف

ونُوا مُؤْمِنِین‌َ«.
ُ
ی یَک اس‌َ حَتَّ رِه‌ُ النَّ

ْ
ک

ُ
نْت‌َ ت

َ
أ
َ
ف
َ
1. »أ
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ــی،  ــود )ولای ــاقط نمی‌ش ــدود س ــازات ح ــه، مج ــا توب ــه ب ــد. همچنان‌ک ــاقط می‌ش ــه س ــا توب ب

.)181 1380ق، 

5-10. عدم نقل حدیث در منابع اولیه حدیث

ــوهُ« در صحیــح مســلم و موطــأ مالــک گــزارش نشــده اســت. عــدم 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
 دِينَــهُ ف

َ
ل

َّ
حدیــث »مَــنْ بَــد

نقــل چنیــن حدیثــی در صحیــح مســلم، خــود شــاهدی بــر بی‌توجهــی مســلم و مالــک بــه ایــن 

حدیــث اســت. 

6. نتیجه‌گیری

 دِينَــهُ 
َ

ل
َّ

1- برابــر آنچــه گذشــت، اصلی‌تریــن اســتدلال ســلفیان در کشــتن مرتــد، حدیــث »مَــنْ بَــد

ــوهُ« اســت. بنابــر ادلــه ذیــل، تمســک بــه چنیــن حدیثــی در کشــتن مرتــد، صحیــح نیســت. 
ُ
تُل

ْ
اق

َ
ف

2- هیچ‌کــدام از طــرق حدیــث، شــأنیت احتجــاج و اســتناد نــدارد. زیــرا در برخــی از طــرق 

حدیــث، ارســال و در برخــی دیگــر، انقطــاع، تدلیــس، اضطــراب رخ‌داده اســت.

ــس‌ از آن  ــه پ ــی )ع( و ن ــام عل ــت ام ــش از خلاف ــه پی ــش ن ــیله آت ــه وس ــدان ب ــتن مرت 3- کش

ــه.  ــن حادث ــودن ای ــاد ب ــل اعتم ــر قاب ــرای غی ــت ب ــه‌ای اس ــن قرین ــت. ای ــده اس ــزارش نش گ

کیــد بــه حفــظ  4- حدیــث مزبــور در جهــت خــاف محکمــات قرآنــی اســت کــه توصیــه و تأ

جــان انســان دارنــد و آزادی عقیــده را یــک حــق مشــروع می‌دانــد.

5- این حدیث با احادیث دیگر و قواعد فقهی تعارض دارد. 

6- این حدیث، خبر واحد است. 

7- فــارغ از اشــکالات ســندی و محتوایــی کــه بــه حدیــث وارد اســت در شــرایط فعلــی جهــان 

اســام، بایــد اقتضاعــات زمــان در تبییــن و تبلیــغ و اجــرای حدیــث در نظــر گرفتــه شــود. نگارنــده 

ــام را  ــه اس ــجویان علی ــبهه دانش ــن ش ــی از اصلی‌تری ــگاهی یک ــدرس دانش ــک م ــوان ی ــه عن ب

ــه و ســلفیان  ــه صــورت تطبیقــی در فقــه امامی ــه‌ای دیگــر ب ــگارش مقال ــم. ن ــداد می‌دان آمــوزه ارت

در موضــوع ارتــداد در دفــاع از مکتــب اهــل بیــت می‌توانــد بســیار تاثیرگــذار باشــد کــه پیشــنهاد 

می‌شــود.

ــود کــه  ــرده شــود، دینــی خواهــد ب 8- دینــی کــه در فهــم آن از دانــش اهل‌بیــت )ع( بهــره نب

ــه،  ــن معرک ــت از ای ــود. راه برون‌رف ــد ب ــی آن خواه ــالت اصل ــب، رس ــتن و تخری ــراف و کش انح

بازگشــت بــه ولایــت اهــل بیــت )ع( و بــه ســخن رســول خداســت کــه فرمودنــد: میــان قــرآن و 

عتــرت، جدایــی نیســت. 
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9- از دیگــر دســتاوردهای پژوهــش، پاســخ بــه شــبهه افــرادی اســت کــه معتقدنــد امــام علــی )ع( 

عــده‌ای از مرتــدان را بــه وســیله آتــش ســوزاندند. ایــن حدیــث و ایــن گــزارش نیــز قابــل ‌اعتمــاد 

نیســت. 
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